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اصلاحات سیاسی- اجتماعی در شرق میانه و 
دور در سده نوزدهم میلادی

ایرانیان باید از ژاپن سرمشق بگیرند
ایران و ژاپن در نیمه ‌دوم سده نوزدهم میلادی، 
تقریبا هم‌زمان، آغاز دگرگونی‌هایی را به تماشا 
نشستند که هدفی همسان می‌جست اما تفاوت 
در شــیوه اجرای دگرگونی‌ها و میزان پذیرش 
جامعه در هر دو ســرزمین، سرنوشــت‌هایی 
متفاوت بــه ارمغــان آورد. ورود جهانگردان و 
دیپلمات‌های ژاپنی از میانه‌های عصر قاجار به 
ایران موجب شــد آنان به مقایسه در این زمینه 
برآمده، توصیف‌هایی جذاب به دســت دهند. 
آكي‌ئو كازاما نخستين وزيرمختار ژاپن در ايران 
که در ســال‌های 1308 تا 1311خورشیدی 
ماموریت داشــته اســت، در کتاب سفرنامه و 
خاطرات خود درباره نگرش پــاره‌ای از ایرانیان 
به دگرگونی‌هــای نوین در جهــان آن روزگار 
می‌نویســد: »شــاه ايران در صحبت دوستانه 
)غيررسمي( به من گفت كه علت پيشرفت ژاپن 
اين است كه چيزهاي خوبي را كه دارد از دست 
نمي‌دهد و چيزهاي خوبي را هــم كه در اروپا و 
امريكا ميي‌ابد يكسره مي‌پذيرد، و ايرانيان هم 
بايد از ژاپن سرمشق بگيرند«. این سفیر ژاپنی 
ســپس گوشــه‌ای از وضع اجتماعی ایران را با 
سرزمین مادری‌اش مقایسه می‌کند: »شمار و 
وضع دخترها كه به مدرسه مي‌روند كم‌وبيش به 
همان نسبت دخترهاي دانش‌آموز ژاپني 15 يا 
‌16سال پيش است، اما بعضي از آنها بسي زيباتر 
از دخترهاي امروز ژاپني هســتند«. او سپس 
از دســتاوردهای یک دگرگونی بزرگ در ایران 
میانه‌های عصر قاجار یاد می‌کند: »در سال‌هاي 
اخير درس گرفتن در مكتب‌خانه را به آموزش 
نوين در مدرســه تغيير و ترقي داده‌اند، هرچند 
كه پيشــتر هم در مدارس كاتوليكي فرانسوي، 
شــاگردان را خوب تعليم مي‌دادند و بسياري 
از دخترهــاي ايراني در اين مدرســه‌ها درس 

خوانده‌اند«.
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چاپخانه‌ها در دوره قاجار چه دستاوردهایی 
برای جامعه داشتند

 تهیه خوراک فکری
 برای طبقه متوسط

به همان اندازه که سفرهای ایرانیان به اروپا 
در دوره قاجار، همچنین فرستادن دانشجویان 
به فرنگ برای فراگیــری دانش‌های نوین، به 
پیدایش دگرگونی‌ها و انجام پاره‌ای اصلاحات 
انجامید و نســلی نو پروراند که در میانه‌های 
روزگار قاجــار، جنبش مشــروطیت را بنیان 
گذاردند، رواج صنعت چاپ نیز تاثیری بسیار 
در آگاه‌ســازی اندیشه‌ها داشت. عبدالحسین 
آذرنــگ در نوشــتار »شــیوه‌های چاپ« در 
دایره‌المعارف بزرگ اسلامی درباره تأثیر پدیده 
چاپ در دگرگونی‌های سیاســی- اجتماعی 
ایــران در میانه‌های عصر قاجار، با اشــاره به 
چاپ‌خانه‌های خصوصی آگاهی‌هایی جالب به 
ما می‌دهد: »در این دوره عمده چاپخانه‌های 
بخش خصوصی، ســنگی بود. شچگلوا که در 
کتابخانــه ســن‌پترزبورگ کتاب‌های چاپ 
ســنگی ایران را شناســایی و فهرست‌نگاری 
می‌کرده اســت، اطلاعات درخــور توجهی 
درباره این کتاب‌ها و چاپخانه‌های ســنگی به 
دست آورده است. او می‌گوید: چاپخانه میرباقر 
تهرانی در میان چاپخانه‌های ســنگی بخش 
خصوصی، بهترین کتاب‌ها را از لحاظ کیفیت 
چاپ و منتشر می‌کرده اســت. وی 27کتاب 
چاپ‌شده در این چاپخانه را شناسایی کرده، 
اما می‌گوید شمار کتاب‌های چاپ‌شده در آن 
چاپخانه باید بیش از این باشــد. در بررسی او، 
نام چاپخانه‌های سنگی دیگر، ازجمله کارخانه 
]چاپخانه[ سیدمرتضى، دارالطباعه آقا میرزا 
حبیب‌الله، چاپخانه‌هــای علیقلی‌خان قاجار، 
الله‌قلی‌خان قاجار، کربلایی محمدحســین، 
کربلایی محمدتقی تهرانی و شــماری دیگر 
در تهران و در شهرســتان‌ها را نام می‌برد و به 
آثار چاپ‌شــده در این چاپخانه‌ها که بیشتر 
شــامل کتاب‌های مذهبی، ادبــی، تاریخی و 
مطابق ذوق بخشــی از خوانندگان در طبقه 
متوسط باسواد است- که قدرت خریدن کتاب 
داشتند- اشاره کرده است«. آذرنگ همچنین 
به یکی از پدیده‌های ایران عصر قاجار اشــاره 
می‌کند که در پیدایش پــاره‌ای دگرگونی‌ها 
به‌ویژه در حوزه علم و دانش در ایران تاثیرگذار 
بوده و البته با پدیده چاپ پیوند می‌یافته است: 
»در عصر ناصری، هیات‌های تبلیغی مسیحی 
که در ایران اجازه فعالیت و مرکز و مدرســه 
داشتند، به چاپ توجه نشــان می‌دادند، زیرا 
از راه مطالب چاپ‌شــده بهتر می‌توانســتند 
مقاصد تبلیغی خــود را دنبــال کنند. برای 
مثال، چاپخانه مبلغان مســیحی در ارومیه، 
چاپخانه مجهزی بود و متون و مطالب مذهبی 
به چند زبان در آن چاپ می‌شد. این چاپخانه 
سربی حروف فارسی، عربی، سریانی و لاتینی 
داشــت. روزنامه کلدانیان به زبان سریانی و با 
نام زارایت بارا در این چاپخانه چاپ می‌شــد. 
گفته شده است از زمان تاسیس این چاپخانه 
تا چند‌سال پیش از انقلاب مشروطه در ایران، 
600 کتاب و جزوه و 3.600 اعلامیه در آن به 
چاپ رسیده اســت. هیأت تبلیغی فرانسویان 
در ارومیه هــم چاپخانه داشــتند و مطالب 

تبلیغی چاپ می‌کردند.

 فرستاده دربار ناپلئون
 و دنیای اسرارآمیز زنان ایران

آرایش آنان بسیار پرخرج است
شــیوه زیســت‌اجتماعی ایرانیان، از مسائل 
جذاب در ســفرنامه‌های جهانگردانی به‌شمار 
می‌آیــد کــه در دوره‌های گذشــته بــه این 
ســرزمین ســفر کرده‌اند. زنــان در این میانه 
جایگاهی ویژه داشته، همواره کنجکاوی آنان را 
برمی‌انگیخته‌اند. اگوست بن‌تان، افسر فرانسوی 
و فرســتاده دربار ناپلئون به دربار فتحعلی شاه 
قاجار به ‌ســال 1807 در کتاب ســفرنامه‌اش 
درباره شیوه زندگی خصوصی و اجتماعی زنان 
ایرانی می‌نویسد: »در این مدت نتوانستم حتی 
یک‌بار داخــل منازلی را که دعوت می‌شــدم 
ببینم. زنان از پس پرده مرا تماشا می‌کردند ولی 
من هیچ‌کدام را نتوانستم ببینم. ایرانیان حتی 
حاضر نیستند سؤالی درباره زنانشان بشنوند«. 
او البته در موقعیتی ویژه فرصت می‌یابد یک زن 
احتمالا از خانواده‌ای اشرافی را ببیند؛ موقعیتی 
که در ایران با حساسیت بسیار می‌توانسته روبه‌رو 
شود: »گاهی که در پشت‌بام منزلم قدم می‌زدم 
زنی را در حیاط منزلش می‌دیــدم ولی این در 
صورتی بود که نگهبانش حضور نداشت وگرنه 
فورا او را مجبور می‌کرد داخل منزل شود و گاه او 
را با ترکه می‌زد«. این افسر فرانسوی البته از پس 
محدودیت‌های یادشده به‌ویژه برای غیرایرانیان 
و غیرمســلمانان، شــمایل یــک زن ایرانی را 
چنین به تصویر می‌کشــد: »زنان ایرانی اکثرا 
زیبا هســتند و به‌خصوص درخشش و درشتی 
چشمانشــان جلب توجه می‌کند. جامه‌های 
ظریفی نمی‌پوشند، یک شــلوار بسیار گشاد و 
پنبه‌دوزی شده اندام رعنای آنان را می‌پوشاند. 
در منزل پیراهن بلندی که تا بالای ران اســت 
می‌پوشند و سربند بلند و نوک‌تیزی که به فراخور 
حال با جواهر و مروارید و طلا و نقره تزیین شده 
است بسر می‌کنند«. به باور وی، بخشی مهم از 
هزینه اندرونی خانــواده برای آرایش اختصاص 
می‌یافته است: »آرایش آنان بسیار پرخرج است 
و درواقع مردان ایرانی بــرای تجمل حرم خود 
مبالغ هنگفتی خرج می‌کنند. این توجه نسبت 
بزنان و خرج‌گزافی که برای تجمل آنان متحمل 
می‌شوند و مواظبتی که در پیری و ناتوانی از آنان 
بعمل می‌آورند با ظاهر بی‌محبتشــان مغایرت 
دارد«. اگوست بن‌تان سپس به اندک‌بودن پدیده 
طلاق در ایران اوایل دوره قاجار اشاره می‌کند: »با 
وجود این‌که طلاق قانونا مجاز است ولی کمتر 
زنی را طلاق می‌دهند«. فرستاده ناپلئون به دربار 
فتحعلی شاه توصیف خود را سرانجام با وضع زنان 
در مکان‌های همگانی پایان می‌بخشد: »وقتی 
زنی از منزل خارج میشــود ســه چادر ضخیم 
سرتاپای او را می‌پوشاند و فقط یک روزنه بسیار 
کوچک در چادر سومی باو اجازه می‌دهد که راه 
خود را تشخیص دهد، حتی رنگ چشمان آنان 
دیده نمی‌شــود، ارامنه نیز از این رسم پیروی 
می‌کنند در صورتی که طبق رســوم مذهبی 
مجبور نیستند زنان خود را مخفی نمایند. من 
با وجود همه کوشــش خود نتوانستم صورت 
یک زن مســلمان یا ارمنی را ببینم«. این نکته 
واپسین در پایبندی زنان ارمنی به پوشش رایج، 
نکته‌هایی جالب درباره پذیرش همگانی پدیده 
حجاب، فرای ســفارش‌های دینــی و مذهبی 

می‌تواند نمایانگر باشد.

 خاطره مخبرالسلطنه هدایت
 از ازدواج شگفت دو شاهزاده

 تجدد برهم‌زن همه رسوم 
و آداب است

‏دگرگونی‌های اجتماعی در جامعه‌ای سنتی 
و دیرینه همچون ایران، همواره به سختی انجام 
شده است. ایرانیان اساســا، در نگاه نخست، به 
پذیرش روش‌های نو در گســتره زندگی فردی 
و اجتماعی خویش، رویی خوش نمی‌نمایانند؛ 
هرچند در یک فرآیند »بالا بــه پایین« آن‌جا 
که به پذیرش آنهــا ناگزیر می‌شــوند، چنان 
دین و دل از دســت می‌دهند کــه گویی خود 
آغازگر آن دگرگونی‌ها در تاریخ تمدن بشــری 
بوده‌اند! آییــن ازدواج، از ســنت‌های دیرینه و 
استوار جامعه ایرانی تا دهه‌های پیش به شمار 
می‌آمــد. دگرگونی‌ها در ایــن آیین به موجب 
همان ویژگی پیش‌گفته، در گذشته به سختی 
و کندی انجام می‌پذیرفــت؛ از همین‌رو بود که 
بخش‌ها و مرحله‌های گوناگون آن، از روزگاران 
دور با تغییرهایی اندک پیوســتگی یافته بود. 
آغاز فرآیند تجدد در ایران اواخر سده سیزدهم 
خورشیدی اما جامعه ایران را با تکان‌هایی تند 
روبه‌رو ساخت و آیین ازدواج نیز هرچند آرام‌تر 
اما از این دگرگونی تاثیر پذیرفت. این دگرگونی‌ها 
همان اندازه که هوادارانی بسیار داشت، مخالفانی 
نیرومند نیز پیش‌روی می‌دید. مهدیقلی هدایت 
)مخبرالسلطنه( در کتاب »خاطرات و خطرات: 
توشه‌ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه‌ای از دوره 
زندگی من« خاطره‌ای جالب درباره شیوه ازدواج 
دو شاهزاده پهلوی روایت می‌کند که در جامعه 
ایران آن روزگار، دست‌کم از نگاه او شگفت‌انگیز 
می‌آمده است. آغاز روایت خاطره او اما با طعنه 
به تجدد و اجرای مدرنیزاسیون در ایران همراه 
می‌شود: »تجدد برهم‌زن همه رســوم و آداب 
است، عروسی فرمایشــی هم یكی از آن جمله 
اســت در كابینه جم معروف شد عكس عده‌ای 
از جوانان را به شــاهدخت‌ها عرضه دادند تا كه 
قبول افتد و كه در نظر‌ آید پســر جم و پسر قوام 
شیرازی پسند افتادند، چه حاجت بعكس بود 

من نمی‌دانم«. 

 دارالخلافه ناصری، عمارت سلطنتی
سال 1259 خورشیدی

ناصرالدین شاه هنگام بازگشت از دومین 
سفر فرنگ، در شهر سن‌پترزبورگ روسیه 
با سفیر ژاپن در آن کشــور دیدار کرد. آغاز 
جنبش تجدد و اصلاحــات میجی در میانه 
سده نوزدهم میلادی موجب شده بود ژاپن به 
پیشرفت‌هایی اساسی در زمینه‌های سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی دست یافته، آوازه‌اش 
به‌عنوان کشوری آســیایی بر سر زبان‌ها 
افتد. اشتیاق شاه قاجار به برپایی پیوندهای 
سیاسی با سرزمین شرق دور، سفر یک گروه 
سیاسی- نظامی را از دربار امپراتور میجی 
به ایران در پی آورد. این گروه به سرپرستی 
یوشیدا ماســاهارو، دیپلماتی میان‌رتبه با 
همراهی چند نظامی و بازرگان در ‌سال 1259 
خورشیدی برابر با 1880 میلادی به ایران آمد 
و توانست دیداری ویژه با شاه ایران داشته 
باشد. گفت‌وگوی میان دو میزبان و مهمان، 
شاه ایران و دیپلمات ژاپنی در این دیدار، یک 
رخداد مهم تاریخی، دست‌کم برای ایرانیان به 

شمار می‌آید. یوشیدا ماساهارو، سرپرست 
گروه، با شاه ایران گفت‌وگو کرده، البته 
بیشتر، پرســش‌های کنجکاوانه او را 
پاســخ می‌دهد. فوروکاوا روایتگر این 
گفت‌وگوی جذاب میان شــاه ایرانی و 

دیپلمات ژاپنی است. 
ناصرالدین‌شاه در آغاز گفت‌وگو به یک 
مشکل تاریخی در ایران اشاره می‌کند 
که البته از آن آگاه بوده است و آن‌گونه 
که گواه‌های تاریخی نشــان می‌دهد 
جز در مواردی اندک، هیــچ‌گاه او و 
دیگر جانشینانش در دودمان قاجار، 

در پی حل آن برنیامدند: »شــاه: 
سفرتان در ايران به سلامت 

انجام شد؟ با مشكلي 

روبه‌رو نشديد؟ يوشيدا: بسيار خوشوقتم 
كه اين سفر را بسلامت و خوشي گذرانديم، 
و چشم‌مان به جمال مهرآساي شاه روشن 
شد. شاه: البته مي‌دانم كه راه خوب نيست، و 
كم‌وبيش دشواري داشته‌ايد. اميدوارم كه در 
آينده نزدكي در مسيرهايي راه‌آهن داشته 
باشيم. يوشــيدا: براي گشت‌وگذار به ايران 
نيامده‌ايم. به شوق زيارت اعليحضرت پادشاه 
آمده‌ايم، و براي ديدن و بر رســيدن اوضاع 
اينجا. پس سختي ســفر را هيچ احساس 

نكرديم«.
شاه ماجراجوی قاجار، همزمان با شناخت 
کاستی‌های ایران به‌ویژه در زمینه راه‌سازی 
و ارتباطات، گویی آگاهی‌هایی جالب درباره 
آغاز جنبش تجدد و اصلاحات امپراتور میجی 
در ژاپن داشته است. این را از پرسش‌های او 
می‌توان دریافت. آوازه پیشرفت‌های ژاپن 
با گذر از مرزهای بسیار، از شرق دور به ایران 
رسیده و ناصرالدین‌شاه را بر آن داشته بود 
به گونه‌ای ویژه فرستادگان دربار امپراتور را 
بپذیرد؛ تا آن‌جــا که فوروکاوا 
نیز بر این مســأله تأکید 
می‌کند: »شــنيدم كه 
زياد پيش نيامده بود كه 
شاه با اتباع و نمايندگان 
]از  چنيــن  خارجي 
مفصل[  و  نزديــك 
گفت‌وگو كرده باشد«. 
ایران رویاروی  شــاه 
گروه ژاپنــی، آن‌گونه 
که فوروکاوا تاکید کرده 
است، از جای برخاسته، 
بیان  سخنی  ایستاده 
آگاهی  کــه  می‌دارد 
بســیار درباره پاره‌ای 
تاریخی  گرفتاری‌های 
در  به‌ویژه  ایران 
ســده‌های 
خــر  متا
می‌تواند 
ما  به 

واگذارد. ناصرالدین شــاه قاجــار پس از 
تعارف‌های نخستین، مســأله‌هایی از گروه 
ژاپنی می‌پرســد که آگاهــی او و طبیعتا 
دیگر کارگزاران حکومتی را نسبت به آنها 
می‌نمایاند: »شاه: شــما ]در ژاپن[ راه‌آهن 
ساخته‌ايد؟ يوشيدا: بله. ساخته‌ايم. شاه: اين 
كار به وسيله خارجي شده است يا به دست 
ژاپني؟ يوشــيدا: همه كار به دست ژاپني 
انجام شده است. شاه: چند يكلومتر راه‌آهن 
ساخته‌ايد؟ يوشــيدا: از تويكو Tokyo تا 
يوكوهاما Yokohama به مسافت 18ميل 
و از كوبه Kobe تا اوءتسو Otsu به مسافت 
70ميل خط‌آهن ساخته شده و خطوط ديگر 
در دست ساختمان است. شاه: آيا ابزار كار را از 
كشورهاي ديگر آورده‌ايد؟ يوشيدا: ريل را از 
خارج خريديم. اما چيزهاي ديگر را خودمان 
فراهم كرديم. شاه: شما در ژاپن ماشين‌خانه 
قطار يا لوكوموتيو مي‌سازيد؟ يوشيدا: در آغاز 
كار، آن را از خارج خريديم؛ اما حالا خودمان 
مي‌توانيم بسازيم. شاه: ]در اين كار[ به افراد 
فني خارجي نياز داريد؟ يوشــيدا: اوايل به 
خارجي‌ها نياز بود؛ امــا اكنون همه كارها را 

خود ژاپني‌ها مي‌گردانند«.
آنچه اما در این میانه با توجه ویژه شاه قاجار 
روبه‌رو می‌شود، شــیوه حکمرانی امپراتور 
ژاپن است »شاه: آيا امپراتور امور مملكت را به 
خواست و اراده خود اداره ميك‌نند؟ يوشيدا: 
اعليحضرت امپراتور خود به كارهاي مملكتي 
مي‌رســند، و وزيران دولت معظم‌له را ياري 
مي‌دهند. شاه: شــنيده‌ام كه شما دو مرجع 
مملكت‌داري را با هــم داريد؛ كيي امپراتور 
كه رئيس آييني كشــور اســت، و ديگري 
فرمانرواي لشكري يا شوگون Shogun كه 
اداره سياســي مملكت را در دست دارد؛ آيا 
درست است كه نهضت احياي قدرت امپراتور 
به تازگي صورت گرفته، و آيا اين نهضت به 
معني تحول در نظام سياسي مملكت است؟ 
يوشيدا: پادشاهي ژاپن از ديرباز ميان كي 
خاندان و نسل بعد نسل تداوم داشته است. 
ما در مملكت‌مان دو پادشاه نداريم. از حدود 
سده دوازده در ژاپن نظام حكومت لشكري 
برقرار شد، كه در آن شوگون يا سپهسالار 
كارهــا را اداره ميك‌رد و امپراتور در حمايت 
 Meiji اين سپهسالاران بود. امپراتور ميجي
]امپراتور كنوني[ كــه روي كار آمد، نظام 
سپهسالاري را بر هم زديم ]و قدرت فايق به 
امپراتور بازگشت[«. ناصرالدین شاه همچنین 
درباره قانون اساسی ژاپن می‌پرسد؛ پدیده‌ای 
که برای ایرانیان در آن روزگار ناآشنا می‌آمد 
و ربع قرن زمان برد تا بتوانند پس از پیروزی 
جنبش مشــروطیت بدان دست یابند: 
»شاه: آيا قانون اساسي تازه در ژاپن پس از 

به سلطنت رسيدن امپراتور ميجي تصويب و 
اعلام شد، يا كه قانون اساسي از مدت‌ها پيش 
تدوين شده بود؟ يوشيدا: قانون اساسي ما از 
‌2500سال پيش تاكنون هيچ‌گاه عوض نشده، 
و فقط اصلاح‌هايي در آن شده است و آن را 
با احوال و سياست روز سازگار ساخته‌ايم«. 
گفت‌وگو سرانجام پس از آرزوها و رویابافی‌ها 
درباره پیوند بیشــتر دو ملت و دولت پایان 

می‌یابد.
 

فرنگی‌مآبی شاه قاجار و تصویر تیره 
فوروکاوا از ایران

نویسنده کتاب »سفرنامه فوروکاوا« از شاه 
قاجار و سرزمین زیر حکمرانی‌اش، تصویری 
دوگانه ارایه می‌دهد؛ شاهی که فرنگی‌مآبانه 
روزگار می‌گذراند و به پیروی از مظاهر تمدن 
نوین دل‌خوش اســت و در برابر، ایرانی که 
در جایگاه سرزمینی واپس‌مانده، خسته و 
غمگین در گردونه روزگار ره می‌سپارد. شاه 
15 كاخ تابستاني دارد و 134زن در حرم و خود 
باشكوه رفتار ميك‌ند و به تجمل مي‌گذراند و 
به اخذ مظاهر تمدن مسرور است و مي‌بالد. اما 
از تهران كه پا بيرون بگذاريم ‌كيسره بيابان 
بي‌انتهاســت و اگر هم اراضي كشت‌شدني 
اين‌جا و آن‌جا باشد، زارعانش در خانه محقر 
يا زير چادر ســر ميك‌نند و براي كمك به 
امر معاش خود دام نگه مي‌دارند. فوروکاوا، 
شاه قاجار را حکمرانی مشتاق برای آگاهی 
از روش‌های پیشــرفت تصویر می‌کند، اما 
همزمان کاســتی‌های تاریخی سرزمینش 
را نیز هوشــمندانه به رخ می‌کشد: »اما ]بار 
ديگر كه او را ديديم[ هنگامي بود كه از كاخ 
تابستاني در دامنه البرز بازمي‌گشت ... چند 
يساول سوار با شمشــير برهنه در دست در 
چپ و راست شــاه مي‌راندند و كيي هم با 
گرزه‌اي كه سر نقره‌اي آن مي‌درخشيد سوار 
بود. شاه در ميان اين موكب ملازمان و مراقبان 
سوار بر اسبي با زين و برگ زركوب در حالي كه 
چپ و راست او هفت- هشت سوار مي‌رفتند، 
اسب مي‌راند... موكب ملوكانه تريكب و ترتيب 
خوب و شــكوهمندي داشت؛ اما شاه لباس 
فرنگي پوشيده و عينك آفتابي زده و چتر 
آفتاب‌گير فرنگي بالاي سر نگه داشته بود«. 
این تصویر اما در قاب دیدگان افســر ژاپنی 
ناهمگون می‌آید: »اين سيما و ظاهرش ناساز 
مي‌نمود و شكوه شــاهانه در آن نبود، و پيدا 
بود كه در نفوذ رســم و راه اروپايي درآمده و 
فقط زينت ظاهر را فراگرفته است؛ چنانك‌ه 
در خيابان‌ها درختكاري شده و چراغ براي 
روشنايي نصب شده، نظام قشون از اتريش 
اقتباس شده، و ساختن قلعه نظامي از فرانسه 

گرفته شده است«.

  ‌ای ژاپنی به من بگو شما چگونه راه‌آهن ساخته‌اید؛ ‌ای شاه ایران، با کوشش ژاپنی و دانش خارجی

 گفت‌وگوی شاه و دیپلمات
 

  افسر ژاپنی، از رویارویی »سلطان قلمروی پل فیروزه« و »فرستاده سرزمین آفتاب« چه روایت کرده است 
ک

 مل
لی

ه م
وز

و م
ه 

خان
تاب

: ک
س

عک
 / 

جار
 قا

شاه
ن 

دی
رال

ص
ه نا

تر
  پر

نوبويوشي فوروكاوا، افسر ژاپنی و نویسنده کتاب »سفرنامه فوروکاوا« به‌عنوان عضو نظامی 
و نایب‌رئیس گروه فرستاده‌شده به دربار ایران، در ستاد جنگ ژاپن در دوره امپراتور میجی 
کار می‌کرده است. او که در ماموریت‌ها به ایران، نشــان شیروخورشید و به عثمانی، نشان 
مجیدی می‌گیرد، سفرنامه‌ای جذاب می‌نویسد. رهاورد نوشتاری او از این سفرها، امروزه یک 
منبع جذاب تاریخی، دســت‌کم برای ایرانیان به شمار می‌آید. در این میانه اما روایت دیدار 
گروه با ناصرالدین شاه قاجار و گفت‌وگوی دوسویه به‌ویژه پرسش‌هایی که شاه ایران مطرح 
می‌کند، در کنار نقدهای سیاسی- اجتماعی فوروکاوا از وضع ایران، روایتی جذاب پیش‌روی 
می‌گذارد. نگرش شــاه قاجار نســبت به ژاپن و دگرگونی‌ها و اصلاحــات امپراتور میجی، 
پرسش‌های آرزومندانه او درباره راه‌آهن، پذیرش وضع نابسامان جاده‌های ایران، همزمان 
که ماجراجویی‌ها و کنجکاوی‌های او در زمینه پیشرفت‌های دیگر کشورها و رویابافی‌هایش 
را درباره آینده ایران به نمایــش می‌گذارد، در پس خود غمی تاریخی بر دل می‌نهد؛ این‌که 
شاه قاجار به نمایندگی هیأت حاکمه در آن زمانه، در قلمروی ذهنی، از وضع واپس‌ماندگی 
ایران آگاهی نسبی داشته اما در دنیای کنش و کوشش، نسبت به انجام اصلاحات بنیادین، 
کمتر روی می‌نمایاند. برای آگاهی از علت این غم تاریخی، تنها کافی اســت توجه داشته 
باشیم، برای آغاز نخستین جنبش راه‌سازی به‌ویژه ســاخت راه‌آهن سراسری، سه پادشاه 
پس از ناصرالدین شاه باید می‌آمدند و می‌رفتند و یک دودمان شاهی برمی‌افتاد. ایرانیان تنها 
در آغاز سده چهاردهم خورشیدی، با برافتادن قاجارها توانستند دستاوردهای شگفت‌انگیز 
جنبش راه‌ســازی مدرن و کشــیدن خط‌آهن سراســری را در توســعه کشــور دریابند.

مهدی یســاولی- دبیــر روایت نــو| آدمی از 
روشن‌بینی و هوش این افسر ژاپنی درمی‌ماند. او 
که ‌140ســال پیش به ایران آمده است، »آن«ی از 
این سرزمین را دریافته و نمایانده است که ایرانیان، 
خود، همچنان در گذر ســده‌ها و دهه‌ها، نه‌تنها 
آن را دیده امــا نادیده گرفته، بلکه، زخم‌هایش را 
در گذر تاریخ با خــود همراه آورده‌اند؛ نیک که به 
نوشته‌های این فرستاده ژاپنی می‌نگری و آنها را 
می‌خوانی، درمی‌یابی بســیاری از گرفتاری‌های 
ایرانیان در گذار تاریخ، البته از ناآگاهی برنمی‌آمده 
و در دیگر بسترها ریشه داشته است »پستخانه و 
خط تلگراف ســاخته‌اند، اما راه‌سازي نكرده‌اند و 

چاپارخانه‌ها با كمبود آدم و چاپارخانه‌دار و بدي 
وضع راه‌ها چندان بهك‌ار نمي‌آيد، و مردم بيشــتر 
كارواني به هرجا سفر ميك‌نند. به گمانم در ايران 
هم براي خطر نكردن و ايمن ماندن، دفاع مملكت 
را به دســت بيگانگان ســپرده‌اند«. نوبويوشي 
فوروكاوا، افســر ژاپنی و نویســنده »سفرنامه 
فوروکاوا« به تلخی یادآور می‌شــود این وضعیت، 
نه به‌دلیل بی‌توجهی به رفاه کشور و مردمان آن، 
که، به دلیل پایبندی به باورهایی کهنه اســت که 
آثار و مآثر آن را در گوشه‌گوشه تاریخ این سرزمین 
می‌توان جســت و یافت. او بر آن است ایرانیان از 
آن‌رو راه نســاخته‌اند که می‌هراسند جاده هموار 

و خوب، راه یورش بیگانگان را بر آنان می‌گشوده 
و این اندیشــه، یک هراس بزرگ تاریخی در گذر 
هزاره‌ها و ســده‌های تاریخی در دل مردمان این 
سرزمین ریشه دوانده اســت. »هنوز و همچنان 
بر رســوم كهنه مانده‌اند. دريغا! آيا اسكندر كه 
تا تخت‌جمشــيد آمد ]و آن‌جا را گرفت و ويران 
ساخت[ پيش رويش براي اين بود كه راه‌هاي خوب 
ساخته شــده بود ]كه اكنون متعذر مي‌شوند كه 
داشتن جاده‌هاي خوب و درست موجب پيشروي 
دشمن مي‌شود![ چنين نيست... چرا مي‌پندارند 
كه نبودن راه و سخت‌گذر بودن خاك، مملكت را 
ايمن نگاه مي‌دارد، و وسيله دفاعي طبيعي است«. 

این افسر ژاپنی با اشاره به این‌که »اين‌گونه فكرها 
كهنه شده است«، گویی در جایگاه و پوستین یک 
ایرانی میهن‌پرست تأکید می‌کند: »مرداني كه در 
انديشه ]ترقي و تعالي[ ايران‌اند، بايد از هم‌اكنون 
به ساختن راه‌ها برآيند و سرمايه و نيروي ملي را 
در كار بياورند تا بيابان‌هاي بي‌حاصل را آباد كنند. 
از اين راه اســت كه مملكت ايران اعتلا ميي‌ابد«. 
فوروکاوا سرانجام هشــدار می‌دهد »اكنون در 
جنوب ايران شــير ]بريتانيا[ نشسته و در شمال 
قوش پير ]روســیه[ كمين كرده است. ايران بايد 
مراقب و هشيار باشد و خود را در برابر اينان حفظ 

كند«.


